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 هر دوری و دورانی
 

هایم که هر یک بنوبه خود گهگاا    روانشان شاد مادربزرگ
گفتنااک کااه ار داروهاااح  ااک  ماا  عبااار  بااراح  ااا م ااا ا 

.   ار باود   اف ردگ  مؤثر ر و ار م ان  دردهاا اراماخ ب اخ    
ام  جان و ماادربزرگ داکرح   ب  م رلی ا را ب ا مادربزرگ مادرح

.  مریم را مان  جون صاکا میناردیم  
هاح مان  جاون باراح    ن  ار گفتهی

قبول کردن و قبولانکن مو وع  که 
نامعقول و غیرقابا قباول  در گذشته 

بایک قباول میشاک    بود ول  امرور م 
. باود « هر دورح و دورانا  » عبارت

بکینوسیله خطاح ناب شودن  دیرور 
را به م ئله قابا قبول امرور  بکیا 

 .مینرد و م ئله خا مه م  یافت
بفران اه  )سارا هلیم   قتا فجیع

 7102در ساال  ( الیم   لفظ میشود
 .جمله انکاختو  نم دادگا  قا ا او مرا بیاد ای  

صبح کوبیل   را ور   ار  4ساعت  7102رور چهارم اوریا 
سااله دزشاک و    56اش ساارا هلیما     دنجر  به منزل هم اایه 

او را ار خااوا  ر اایش شاایرخوارگا  بارنش ااته رخنااه کاارد   
ساله اول با گوشا   لفا  منازل ب ار او      72کوبیل  .  درانک م 
کوبک و سپش او را به بالن  منزلخ کشانیک   ا میتوانک به او  م 

اح شایطان و باا   ... اح شایطان  مشت و لگک میزنک و با فریادهاح
قران ار طبقاه ساوم    های  ار سور  نرار منرر الله اکبر و خوانک 
ا صاکاح بلناک داد   کناک  ساپش با    به  یاط ساختمان در خ م 

دقیقاه مارگ ساارا     01 اا   71.  شیطان محا را کشاتم : میزنک
هنگام  که دلیش ار ای   اراددح اگااه    . هلیم  طول مینشک

 .دیکا میننک کار ار کار گذشته بود
گوینک کاه رور قباا ار    ها م  اطرافیان ای  جان  در بارجو  

ساپش  ای  جنایت او در  الت طبیع  نبود   اول باه م ااجک و   
میرود که طل م او ( افریقای –مال  )هم وطنخ  ب راغ جادوگر

در . کشک و ب اوا  میارود   شب مقکارح  شیخ م !  را بشننک
بعک ار نیمه شب ار خوا  بیکار شک  با دیژاماه   0 کود ساعت 

 .و کفخ  نیش ار خانه بیرون رفته و به ای  جنایت دست میزنک
ودساتیز نی ات ولا     گویک که اصاً  یه  در بارجو   قا ا م 

 چاون   رسایک   برادر سارا میگویک که خواهرش همیشه ار او م 
 .گفته بود« جهود کثیف»بارها به او 

هاح رسام  و   مت صصدر دادگا  اول و دوم و  ت  فرجام، 
طرف که بعض  نیز خود یهاودح بودناک گاواه  دادناک کاه       ب 
گرچه او  ک یهود اسات ولا  هنگاام قتاا درش و شاعورش      »

  ر مصرف  شیخ را ا و دچار یک جنون ان  شاک  باود  ب اط
نمیتواناک م ائول   و بنابرای   است

رناکان بارایخ   .  کردارش باشاک 
جایز نی ت و بایک باراح معالجاه   

 .  به بیمارستان برود
شایک براح خوانناکگان عزیاز   
دیام جالب باشک چنک ساطرح در  

 .  مورد  شیخ بنوی م
ها یک قاوم شایعه    0اشی  شّ

در قرون وسط   حات   بودنک که
فرمانفرمااای  رهبرشااان   اا    

خواساتنک ایاران را ار    صباح، ما  
صاباح کاه خاود را دیاامبر       ا   .  اراد کنناک  هاا  سنّ دست 
باا مریاکانخ در    معاروف باود  « دیر کوه تان»نامیک و بنام  م 

.  کیلومترح  هران سنن  گزیک  بود 011قلعه الموت در  کود 
نیروح سحرامیز  ،اس  ار مرگشهادت، ار خودگذشتگ ، ب  هر

شان در اواخر قرن یاردهم مایًدح در   و اف انه فنانادذیرحانان 
دور  سلجوقیان در  ال  است که دنیاح اساًم ریار  نومات    

هااح   در ان دوران خًفت اسًم ار کراناه .  ها ادار  میشک سنّ 
هاااح اساایاح مرکاازح و مرکااز خًفاات و  مکیترانااه  ااا بیابااان

    صباح که  ف ایرح دگرگوناه ار   .  غکاد بودشان ب دایت ت
خواست  ا ایران را ار یوغ اعرا  سانّ    م ( شیعه)قران داشت 

 .رها کنک
متماول  متولاک   میًدح در قم در خانواد   0105او در سال 

.  شک که دیرو ماذهب شایعه و متا ثر ار رساوم رر شات بودناک      
. ام دادانجا  راصفهان و سپش نیشابو – حصیًت خود را در رح 

شناس و  دان، ستار  در انجا با  نیم عمر خیام ریا   به روایت 
شاعر و فیل اوف ایرانا  اشانا میشاود و باه فرقاه اسامعیلیان        

 .دیونکد م 
شایک ب  مورد نباشک که بکانیم     صباح دو فررنک خاود  

کاه  « اشتباها »را کشت  اول  را به جرم نوشیکن شرا  و دوم  
                                                

که با اهداف و  شود یگفته م یبه کس یسیدر زبان انگل( Assassin) یحشاش 1

مخصوص در  یافراد ای ،یمثبت است به قتل فردکه از نظر خود  یخاص دیعقا

 .پردازد یجامعه م

 دکتر عزیزاله سلیم پور
 فرانسه -نیس 

 

     صباح
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 !!!بودن او شک دشیمان گشتوقت  متوجه ب  گنا  
اح ار شاایعه ه ااتنک کااه ب اایار قااوح،   اساامعیلیان شاااخه 

.  سیاستمکار و با نظم، مطیع و دشم  سرسا ت سانّیان ه اتنک   
میًدح به مصر سافر مینناک و باا     0120    صباح در سال 

دیمان دوسات  ب اته باا هام باه ایاران باار         «نظیر»د ر خلیفه 
   یر ناشکن  واقع در « اشیانه عقا »گردنک و قله الموت  م 

 .کننک کو  هاح البرر را فتح م 
چاون   دیروانخ نظم  ب   ک، نمار، اطاعت ب به     صباح 

و چاارا را میاادمورد و جمعاا  ار  
رو اااااالنیون، دانشااااامنکان و 

شناسان را بکور خود جماع   ستار 
کاارد  بااه سااربارانخ عنااوان    

 یان باراح  فاکا .  میکهک« فکا  »
ار « لارم بود»کشت  هر کش که 
گذشااتنک و در  جااان خااود ماا  

 قیقاات اولاای  قربانیااان بااراح  
 .انجام وظیفه بودنک

فل فه   ا  صاباح در ایا     
چاون باا   » ئورح خًصه میشاک  

عک  کم راه  باراح رویاارو   و   
داش بایاک    وجاود ناکارد  فا ح شکن بر خلیفه درقاکرت بغاکاد   

به ای   ر یب در قرون یااردهم  . «دخًفت را ار درون نابود کر
و دواردهم میًدح با  رور انتحارح افاراد مهام خًفات چناان     

« ارباا  چااقو  »رعب و و شت  ایجاد مینناک کاه باه او لقاب     
 .میکهنک

خلیفه بغکاد در مقابا خطرح که قکر خ را  0107در سال 
الملک لشاگرح باراح    رش خواجه نظامی هکیک مینرد  وسط ور

الموت برا  انکاخت ول  ین  ار فکا یان  وان ت با    یر قلعه 
الملاک نزدیاک شاک  او را باا چااقو باه        نیرنگ به خواجه نظام

الملاک، لشاگریان را باه و شات      قتاا نظاام  .  هًکت برساانک 
انکاخت چرا که فکا یان در رور روش  با چاقو طعمۀ خاود را ار  

 .اوردنک داح درم 
بفرماان و مطیاع    میگوینک سرباران     صاباح چناان سار   

اح ار صالیبیون کاه باراح ماذاکر  باا       بودنک که رورح فرستاد 
خجاول ار او جاکا   شاته و  گ    صباح فرستاد  شاک  باود سر  

ریرا     صباح در مقابا ان فرستاد  به دو  ا    چرا؟. میشود
ار نگهبانانخ دستور میکهک  ا ناگهان خود را ار بالاح قلعاه باه   

کنناک و در یاک    و ایا  کاار را ما    ان د. قعر در  در ا  کننک
 .سپارنک لحظه جان م 
صالیبیون باه ساررمی  مقاکس دااح       0105ساال  وقت  در 

افتنک و هام انهاا    و شت م ه ار برخورد با فکا یان بگذارنک  م 

را به انها  Assassins شاشی  لقب ه تنک که براح اولی  بار 
 .میکهنک

ی  را باه  مرگ ین  ار مقکورات جنگ است اما انچه مورخ
 عجب انکاخته اطاعت بکون چون و چراح فکا یان     صباح 
است که با علم به کشته شکن براح کشت  دیگرح یا دیگاران  

 .ب وح مرگ میرفتنک
میگوینک     صباح در قلعه الموت باغ  بوجود اورد  باود  

 ج م مینرد که میفرمایک اح ار بهشت قران مجیک را  که نمونه
هشت دختران  داداش شهکا در ب»

و ( 27ساور   )هاح گاِرد   با د تان
هاای  ساربزیر باا چشامان      باکر 

.  اسات ( 02ساور   )درشت سایا   
گویا     صباح نموناۀ کاوچن    
ار ای  بهشت را فراهم کرد  باود  
باه  و شب دایخ ار انجاام وظیفاه    

کاه   میکاد  اسات سربار  شیخ 
.  باعااس سرخوشاا  انااان میشااک 

ساااربارح کاااه در ان صااابحگا  
کوچک ار سرم ت  بیاکار  بهشت 

نخ امیشک  بوجود بهشت و  وریا 
.  ایمان دیکا کرد  باود  و باراح رسایکن باه ان شاتا  داشاته      

یاا  « شاشی  » رس لقب  صلیبیون به ای  سرباران یا قا ًن ب 
ربااان  اماارور بااه Assassinاساساای  .  را میکهااک« اساساای »

  .معن  میشودقا ا فران ه 
کشت  و یا  براح کردن ش ص براح اماد  در قرون وسط  

 .کردنک ا تمالا  کشته شکن ار  شیخ استفاد  م 
در فران ه استعمال  شیخ  وسط قا ا  7170ول  در سال 

سارا  لیم  ار گنا  او میناهک و او را قابا ب شخ در دادگا  و 
 !  میننکدذیرش در بیمارستان روان

شایک ای  یاداورح هام باک نباشاک کاه امارور ار مشاتقات       
 شیخ  حت نظر دزشنان براح درمان بعض  ار دردها استفاد  

 .شود م 
 «....!هر دورح و دوران »
 

 7170سپتامبر  -نیش  

 قلعه الموت


